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         چكيده                    

هـا موجـب      شناخت سبكي اين گونه   .  سبكي خاصي برخوردارند   هاي  هاي ادبي از ويژگي     هر يك از گونه   
هـاي سـبكي هجويـات        ي حاضر به بررسي ويژگـي       مقاله. ها خواهد شد    تري از آن    حصول درك درست  

ها را از نظر سطوح واژگـاني، ادبـي و معنـايي مـورد بررسـي قـرار          پردازد و آن    خاقاني در ديوان او مي    
اند، مـورد توجـه       ها از وضوح بيشتري برخوردار بوده        مخاطب آن  دهد؛ براي اين منظور هجوياتي كه       مي

منبع مورد استفاده در اين بررسـي ديـوان اشـعار خاقـاني بـوده و از ديگـر آثـار او                      . واقع شده است  
پوشي شده است؛ دليل اين كار اهميت ديوان او از نظر حجم و تنوع مطالب نسبت به آثار ديگرش                  چشم

برخي از هجويات خاقاني در اين مقالـه از ديـدگاه سـاختارگرايان مـورد               . شدبا  العراقين مي   چون تحفه 
تـوان بـه شـناخت بهتـري از           دهد كه با اين بررسي مي       ي كار نشان مي     نتيجه. بررسي واقع شده است   

اي براي بررسي هجويات سرايندگان  تواند مقدمه چنين اين پژوهش مي هجويات خاقاني دست يافت؛ هم   
  . به سوي شناخت سبكي هجو در ادب پارسي باشداي ديگر و دريچه

  هزل. 6طنز  . 5  ساختارگرايي . 4  هاي دوگانه تقابل. 3  شناسي سبك. 2 هجو . 1  : كليديياه هواژ
  

  مقدمه. 1
هاي سبكي خاصـي اسـت كـه     ي ادبي ديگر داراي ويژگي رود و مانند هر گونه هجو از فروع ادب غنايي به شمار مي    

ي ادبـي   تـر ايـن گونـه    ها گـامي جهـت شـناخت بهتـر و دقيـق      بررسي اين ويژگي. سازد هاي ديگر جدا مي آن را از گونه  
ي نقـد   هجو به دليل سـيطره . كند  سازد و به فهم ساختار آن كمك مي         تر مي   شود و ارزش ادبي اثر را روشن        محسوب مي 

 به همين جهت پرداختن به علل و عوامـل آن           چنان كه بايد و شايد، مورد بررسي واقع نشده است؛           اخلاقي بر جامعه، آن   
بررسـي ادبـي ايـن مـسأله راه را     . شناسي حائز اهميت باشـد  شناسي و روان هاي مختلف از جمله جامعه   تواند از جنبه    مي

  . باشد كند و ساختار سبكي هجو نيز در همين راستا قابل بررسي مي براي چنين مطالعاتي هموار مي
ها را در چهار محور رواني، اجتماعي، هنري و سياسـي تقـسيم               نيكوبخت اين انگيزه  . استهاي هجو متفاوت      انگيزه
رسد هجويات خاقاني بيشتر بر محور روانـي اسـتوار اسـت؛ زيـرا بيـشتر                  به نظر مي  ). 1380:182نيكوبخت،  (كرده است   

ه ديگـر سـرايندگان سـخت بـه      از طرف ديگر او با آگاه بودن از برتري خود نسبت ب           . هجوياتش برگرفته از رنجش اوست    
توان از جهت ديگر هجو او را چونان ابزاري در خدمت فخـر او دانـست؛ زيـرا بـه نظـر        پردازد، بنابراين مي    خودستايي مي 

. ي پنهان فخـر، اسـت       ي پنهان هجو و هجو لايه       رسد هجو و فخر از جهاتي، دو روي يك سكه باشند؛ يعني فخر لايه               مي
پندارد، به صورت ضمني ديگران را در         ي برتري خود مي     ها را مايه    ود و تكيه بر صفاتي كه آن      در فخر فرد با بركشيدن خ     

كند كه وجود يا شدت آن را در ديگران تـا بـدان         نشاند؛ زيرا فرد در فخر به صفاتي از خود افتخار مي            جايگاهي فروتر مي  

                                          
استاديار بخش زبان و ادبيات فارسي *
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ر ضمني خود را از اين صفات مبرا دانسته و در واقـع             در هجو نيز با انتساب صفات نكوهيده به افراد، به طو          . يابد  حد نمي 
و لَقـَد كـَان مـِِن    «: ايليا حاوي با اشاره به اين موضوع، هجو را فخر سلبي ناميـده اسـت  . كشد  با تحقير آنان خود را برمي     

داني مِنه، لَيس فِي الْواقِعِِِ سوي وجـه آخـر مـِن       الطّبِيعي اَن يلْتَزِم الشاّعِر الهجاء، التِزامه للِْفَخْرِ، لاَِن الْهِجاء و بِخاَصه الوج           
هـاي خـود نـسبت بـه ديگـر           هـا و برتـري      خاقاني با شـناخت توانمنـدي     ). 591]: بي تا [حاوي،   (»الْفَخْر انَِّه فَخْرْ السلْبيِ   

 بررسي اسـت؛    او شاعري زودرنج است و بيشتر هجوياتش نيز در همين راستا قابل           . پردازد  سرايندگان، به خودستايي مي   
بهتـرين مـصداق ايـن اشـخاص     . ها پرداختـه بـود   ي كساني است كه پيشتر به مدح آن زيرا تعدادي از هجويات او درباره   

اي كه در جواب وطواط سروده و او را به سليمان نبي مانند كرده، شـعر او را                    خاقاني در قصيده  . رشيدالدين وطواط است  
  :داند اني آن را ياقوت و زر ميالنعش خوانده، مع و پروين و بناتبهار خاص خود، نظم او را عيد مؤبد 

  

  سـراي مـن چـو سـبا         صبا چو هدهد و محنـت       درســـت گـــويي صـــدرالزمان ســـليمان بـــود
ــعر سيدالــــشعرا   بهــــار عــــام جهــــان را ز اعتــــدال مــــزاج ــرا، شــ ــاص مــ ــار خــ   بهــ

ــش    ز نظم و نثـرش، پـروين و نعـش خيـزد و او             ...  ــروين و نع ــد پ ــم نماي ــه ه ــاب ــك ج    در ي
  )1375:46خاقاني، (

ارزش بيست و پنج سال عمر خود و شش بيت ديگـر را بـا    خاقاني بيست و پنج بيت از اين چكامه ي وطواط را هم   
  :شش روز هستي برابر دانسته است

ــما   ي سـخنش سـي و يـك جـواهر داشـت             طويله ــزار و يـــك اسـ ــاي هـ ــه بهـ ــادمش بـ   نهـ
ــدم    ــنج بخري ــست و پ ــرم ازو بي ــال عم ــه س   شــش ديگــر را شــش روز كــون بــود بهــا       ب

  )همان(
... جـان، فاقـد تمييـز و     مغـز، گـران   رنجد، اين ستايش ها جاي خود را به صفاتي چـون تهـي   اما همين كه از او مي 

خواند، كه در جاي خود به آن اشـاره        كاه مي   افزاي عقل   هاي هوس   ها را سقاطه    تازد و آن    دهد و بر شعر و نثر او نيز مي          مي
  .د شدخواه

  
  تعريف هجو. 2

  تعريف لغوي. 1.2
هاي كسي و نكـوهش   هاي لغات آن زبان، آن را برشمردن كاستي اي تازي است كه پديدآورندگان فرهنگ   هجو واژه 

  ).1374:  ذيل هجو؛ معلوف يسوعي، ذيل هجو:1372؛ انيس و ديگران، ]تا بي: [402فيروزآبادي، (اند  و دشنام او خوانده
  :عبارتند از) هجا يهجو(ي واوي  ها از ريشه ي هجو در اين فرهنگ هريش هاي هم واژه

  گرما شدت يافت: اشتد الحرّ: هجو يومنا. 2قورباغه         : الضِفدْغ: الَْهِجاه و الهاجه. 1
  :عبارتند از) هجي يهجي(ي يايي  و از ريشه

  شده ي فرد نكوهشها پرده برداشتن از زشتي: الكشف مِن سيئاتِ الْمهجو. 1
  برشمردن حروف كلمات: تعديد حروف الكلمه. 2

ي آن تناسب معنايي دارد و  ريشه هاي هم ي واژه ي هجو به معني لغوي آن با همه    پژوهشگران بر اين باورند كه واژه     
 در ايـن بـاره      »الهجاء و الهجـائون فـي الجاهليـة       «مؤلف  . ها برگرفته شده باشد     ي آن   ها يا همه    ممكن است از يكي از آن     

  :گويد چنين مي
قد يكون الهجاء بِمعناه الادبي مأخوذٌ مِنُ الضِفدْغ و هو قبيح الشَكل، بِشَع الصوت و قد يكون مأخوذاً مـن اشـتداد               «

     من سيئات المهجـو و لعـل الهجـاء رّ ففيه معني التشكيل و التعذيب و قد يكون مأخوذاً من الاصل اليايي فهو يكشفالح
). 1970:18حسين محمـد،  (» يكشف تعديدِ الحروف الكلمه مأخوذٌ من المعني الاخير، فالَّذي يعدد حروف الكلمه  بمعني  

 به معني قورباغه باشد؛ چه آن داراي شـكلي زشـت و صـدايي          هجاهيعني ممكن است هجا به معني ادبي آن برگرفته از           
خود معني سختي دادن و عذاب كردن دارد و ممكن است        ] نفس[نكوهيده است و يا برگرفته از شدت گرما باشد كه در            
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شايد هـم   . شونده است   هاي شخص نكوهش    خود پرده برداشتن از بدي    ] نفس[ي يايي برگرفته شده باشد كه در          از ريشه 
برد، پـرده از روي   هجا به معني برشمردن حروف واژه، برگرفته از معناي اخير باشد؛ زيرا كسي كه حروف كلمه را نام مي        

ي زشتي، سختي و عذاب و پرده برداشتن          ي واژه در هر حال دربردارنده       گيرد كه ريشه    دارد و در آخر نتيجه مي       آن برمي 
  ).همان(است ] از روي عيوب[

ي آن از گذشته مـورد توجـه انديـشمندان بـوده              ريشه  هاي هم   ي هجو با واژه     ي ارتباط معاني واژه     اظهار نظر درباره  
الهجاء مأخوذٌ مِنْ هجـاءِ الْحـروفِ   : داند مي) هجاي حروف(زمخشري هجو را برگرفته از معني اخير        است؛ به عنوان مثال     

هجا غرثـه و جوعـه هجـواً        «: صاحب بن عباد هجو را فرونشاندن گرسنگي معني كرده است         ). همان (فَهو تعديد الْمعايب  
اي  دن گرسنگي، كاهش حـرص يـا فرونـشاندن كينـه    رسد منظور او از فرو نشان به نظر مي). 1994:22ابن عباد،  (»أسكن

  .آيد باشد كه بعد از هجو در هجوكننده به وجود مي
  تعريف اصطلاحي هجو. 2.2

جـا كـه تعريـف     از آن). ]بـي تـا  [: 402فيروزآبـادي،   (فيروزآبادي هجو را دشنام دادن به شعر معنـي كـرده اسـت              
ين واژه است، صاحب آنندراج به تقليد از فيروزآبادي بـر شـعر         ي تعاريف عربي ا     هاي لغت فارسي از هجو، ترجمه       فرهنگ

دشنام دادن كسي به شعر و نكوهيدن خلاف مدحت و هجو كه آن را ذم و قدح نيـز       «: گويد  بودن هجو تأكيد كرده و مي     
ه به ادعـا  الامر باشد، خوا چنان است كه اوصاف ناشايست كسي را به قصد اهانت آن بيان كنند؛ خواه در نفس        گويند و آن  

اين تعريف از جهتي داراي اشكال است؛ زيرا هرچند بيشتر هجويات صورت شـعري دارنـد،                ). 1335: پادشاه، ذيل هجو  (
لهـب    ي آن در زبان عربي، هجو ابي        بهترين نمونه . خورد  اما اين امر كلي نيست و هجو در نثر نيز كم و بيش به چشم مي               

توان بـه     شود؛ به عنوان مثال مي      هاي فراواني ديده مي     در نثر فارسي نيز نمونه    ). 1مسد،  (و همسر او در قرآن كريم است        
رسـد    بنابراين به نظر مـي    ). 1343: 70-78خرندزي زيدري نسوي،    (الدين علي عراقي از خرندزي اشاره كرد          هجو جمال 

  : تعريف زير، كاملترين تعريف اصطلاحي هجو باشد
شفيعي كدكني، (» جودي يك چيز خواه به ادعا، خواه به حقيقت هجو است   هاي و   هرگونه تكيه يا تأكيد بر زشتي     «

1372:52.(  
  هجو و هزل و طنز. 3.2

هدف طنز اصلاح است؛ هـدف  . هاست نظر از معاني لغوي، بيشترين تفاوت هجو و هزل در اهداف و كاربرد آن          صرف
رسـد هـدفي جـز        اهر بـه نظـر مـي      هجو تخريب شخصيت فرد هجوشونده و رنجانيدن اوست؛ ولي هـزل هرچنـد در ظ ـ              

شود و گـاه   خندانيدن نداشته باشد؛ اما گاه بيان مشكلات اجتماعي در قالب فكاهي است و در اين جا به طنز نزديك مي                  
كنـد و همـين امـر موجـب شـده گروهـي آن را از                 با نكوهش فرد يا افرادي در قالب شوخي، خود را به هجو نزديك مي             

شود و گـاه      بنابراين گاهي مرز هزل به هجو يا طنز نزديك مي         ). 1380:207رستگار فسايي،   (اغراض هجو به شمار آورند      
  .قصد آن تنها خندانيدن است

  
  شناسي هجو خاقاني سبك. 3

  :پردازيم ها مي گيرد كه اينك به بررسي آن هاي سبكي هجو موارد گوناگوني را در برمي جنبه
  ي واژگاني حيطه. 1.3

هـاي گونـاگوني      هدف هجو، تحقير هجوشونده است؛ بنابراين، هجوكننده از شيوه        :  تحقير استفاده از كاف  . 1.1.3
خاقاني دو قطعـه و  . ها استفاده از كاف تصغير براي تحقير است برد؛ يكي از آن در جهت برآورده شدن اين هدف بهره مي    

ي داراي كاف به كار برده است و در           اژهاو در هر يك از اين قطعات يك بار و         . دو قصيده در هجو رشيدالدين وطواط دارد      
  :ها را در صدر مطلع قرار داده است هر دو قطعه اين واژه

 

ــي  ــيدكا ز تهــ ــساري  رشــ ــزي و سبكــ   جـاني   پري به پوست، همي دان كه بـس گـران           مغــ
  )1375:1285خاقاني، (
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ــقاطه   ســقط چــه فرســتي بــه شــهر مــا! اي بلخيــك ــدين س ــوس چن ــل  ي ه ــزاي عق ــاه اف   ك
  )1238همان، (

  :اي با مطلع اما بسامد كاف تحقير در قصيده
  

ــافرك    اين گربه چـشمك، ايـن سـگك غـوري غـرك            ــت كــ ــك، زشــ ــسارك مخنثــ   سگــ
  )932همان، (

ي خود را در محـور   كارگيري كاف تحقير به عنوان حرف وصل قافيه، سروده          خاقاني در اين قصيده با به     . بسيار زياد است  
هاي قافيه نيست؛     كارگيري كاف تحقير تنها محدود به واژه        به. يرآميز ختم كرده است   ي تحق   افقي در هر بيت به يك واژه      

ها رها نكرده است؛ به طوري كه تنهـا در مطلـع ايـن                گونه واژه   كارگيري اعنات، هيچ بيتي را خالي از اين         بلكه شاعر با به   
بيتي، سي و     ي كوتاه چهارده     در اين چكامه   به طور كليّ خاقاني   . ي داراي كاف تحقير به كار رفته است         قصيده، شش واژه  

ها علاوه بر تحقيـر وطـواط، بـه     كارگيري اين كاف رسد به به نظر مي. چهار بار از كاف تحقير و تصغير استفاده كرده است  
ده الدين به وطواط نيـز ايـن ظـنّ را در خوانن ـ     ي قامت كوتاه او نيز باشد؛ زيرا دليل ملقّب شدن رشيد            كننده  نوعي تداعي 
  .كند تقويت مي

ي واژگـان اسـتفاده از        هاي سـبكي خاقـاني در حيطـه         يكي ديگر از ويژگي    :استفاده از نمادهاي حيواني   . 2.1.3
بيتي، از اين سروده، باغ وحشي پديـد آورده   ي چهارده   وجود نوزده حيوان در يك چكامه     . نمادهاي حيواني در هجو است    

... ه، خوك، بوزينه، شغال، خرس، خرگوش، شير، گرگ، يوز، كفتار، اسـتر، و  حيواناتي چون گربه، سگ، پلنگ، روبا   . است
خاقاني از ميان اين حيوانات صفات زشت پانزده حيـوان را بـه             . هايي از حيوانات به كار رفته در اين سروده هستند           نمونه

سـگ نمـاد   : شـوند  ب مـي ها، نماد صفاتي زشت در فرهنگ مردم محسو وطواط نسبت داده است؛ حيواناتي كه بيشتر آن 
  ...:پليدي، خرگوش نماد خنثي بودن جنسيت، روباه نماد فريبكاري و 

  

ــسارك   غـوري غـرك    سـگك  چـشمك، ايـن      گربهاين   ــافرك سگــ ــت كــ ــك، زشــ   ، مخنثــ
   گــوهركدمنــه، ســگك گردنــك، خــوكايــن    طبعــك اســتروبــاه ســارك و پلنــگبــا مــن 

  هم حيض و هم زنـاش، گهـي مـاده گـه نـرك             دووقـت   است خنثي زن مـرد، در خرگوشك... 
  )همان(

ها  ها را بر وطواط ترجيح داده و او را حتي كمتر از آن  او با افزودن كاف تحقير به اين حيوانات به صورت ضمني آن           
  .ر اين چكامه استبيش از ديگر حيوانات به كار رفته د) يازده بار(ي سگ  لازم به ذكر است بسامد واژه. نيز دانسته است

اي كـه   او در قـصيده . هاي سبكي خاقاني در هجو، بازي با الفاظ اسـت  يكي ديگر از ويژگي   :  بازي با الفاظ  . 1.3 .3
  :در مباهات خود و نكوهش حاسدان با مطلع زير سروده است

  

ــا    ــن پادش ــر از م ــخن را بهت ــيم س ــست اقل   در جهان ملك سـخن رانـدن مـسلم شـد مـرا              ني
  )34  همان،(

را ) ي كوچـك  چشمه(ي خاني    او با اين كار واژه    . ي خاقاني به يك بازي لفظي دست زده است          از واژه » قا«با حذف   
  .در مقابل خاقاني دريا مثابت به كار برده و با اين كار ضمن بركشيدن خود، به تحقير مدعيان پرداخته است

  

ــا از     گويــدم خاقـــاني دريـــا مثابـــت خـــود مـــنم  ــاني ام ــوانمش خاق ــا  خ ــاده ق ــان افت   مي
  )همان(

  :ي ديگري با مطلع و در قصيده
  

ــد       مــشتي خــسيس ريــزه كــه اهــل ســخن نينــد ــن نين ــان م ــد و قرين ــران كنن ــن ق ــا م   ب
  )215همان، (

در كنار اين واژه، با يك بازي لفظـي،  ) ياري(و عون ) شكوه(ي فرعون و قرار دادن اجزاي آن يعني فر  با آوردن واژه 
  :دان خود پرداخته استبه تحقير و هجو حاس
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ــرم     ــد، لاجـ ــر و عوننـ ــي فـ ــان بـ ــد      فرعونيـ ــن نين ــضاي م ــد بي ــنش ي ــحاب بي   اص
  )همان(

به عنوان نمونه در هجو پدر خود از آفريده         . دهد  كارگيري تلميح انجام مي     خاقاني گاه اين بازي را با معني واژه و به         
  :راند شدن او از آتش سخن مي

  

ــدري دارم  ــان پـــ ــام قلتبـــ ــن خـــ ــز   زيـــ ــدارشكـــ ــد جهانـــ   آتـــــش آفريـــ
ــارش   همـــــــزاد بـــــــوده آزر نمـــــــرودش   ــف نجـــ ــوده يوســـ ــتاد بـــ   اســـ

  )1197همان، (
گونه، ضمن اشاره بـه   اي ايهام تراش زمان نمرود، با كنايه كه با در نظر گرفتن معني آذر و قرار دادن آن در مقابل آزر، بت         

  .تلويحاً پدر خود را شيطان خوانده استي قرآن به آفرينش ابليس از آتش،  تندخويي پدر با توجه به اشاره
اي بـا ابزارهـا، وسـايل و          هـا در هـر جامعـه        دارنـدگان پيـشه    :استفاده از ويژه زبان مخاطـب در شـعر        . 4.1.3

شناسـان ايـن اصـطلاحات را ويـژه زبـان             زبـان . هاي ديگر متفـاوت اسـت       اصطلاحات خاصي سر و كار دارند كه با پيشه        
(register)گويد دگيل در اين باره ميترا. اند  ناميده:  

مـثلاً ويـژه زبـان حقـوق        . اند  شوند، ويژه زبان ناميده     ها يا موضوعات مربوط مي      هايي را كه با مشاغل، تخصص       زبان گونه «
هـا    زبـان  معمـولاً ويـژه  . ي خود متفاوت با ويژه زبان مهندسي و غيره اسـت  باشد كه به نوبه     متفاوت با ويژه زبان طب مي     

ترادگيـل،  (گردنـد     ها، متمايز مـي     هاي خاصي يا معاني خاصي از واژه        هاي واژگاني، يعني با استفاده از واژه        وتصرفاً به تفا  
1376:132.(  

جـا    ها بسيار به    خاقاني براي تأثير بيشتر سخن خود بر مخاطب و اعلام ميزان آگاهي و معلوماتش، از اين ويژه زبان                 
سرشار از واژگان و اصطلاحات مسيحي است؛ زيرا مخاطب او در اين قـصيده              ي او     ي ترساييه   قصيده. استفاده كرده است  

اي كه در هجـو پـدر خـود سـروده، گـويي              در قطعه . خاقاني در هجو نيز به اين كار دست يازيده است         . بر آن آيين است   
، تيـشه . نـشان دهـد  هاي خُلقي پدر خـود      ها را با ويژگي     كارگيري اصطلاحات نجاري، تناسب اين واژه       خواسته است با به   

  :ها هستند گونه واژه  از اينمسمار و نجاري، منشار، برندگي، تراشندگي
  

ــارش   همــــزاد بــــوده، آزر نمــــرودش  ...  ــف نجــ ــوده يوســ ــتاد بــ   اســ
ــنده    ــشه تراش ــون تي ــع او چ ــم طب ــشارش     ه ــو من ــده چ ــوي او برن ــم خ   ه

ــودي  ...  ــم ب ــرخ يك ــه چ ــر ب ــريخ اگ ــالي بـــدوختي بـــه دو مـــسمارش   م   حـ
  )همان(

كـارگيري    زبان خاقاني زباني عفيف است و جز در مواردي بسيار نادر از بـه              :هاي مستهجن   پرهيز از واژه  . 5.1.3
النادر «ها نيز در مقايسه با شاعران هجو گوي ديگر در حكم              بسامد اين گونه واژه   . كند  الفاظ زشت و مستهجن پرهيز مي     

اي بـا   كـه در قـصيده    در اصل چندان موافق هجـو نيـست؛ چنـان     آيد كه او    از كلام خاقاني چنين برمي    . است» كالمعدوم
  :مطلع

  

  سخن جنيبه بر خامه و بنان مـن اسـت           كــش خــاطر و بيــان مــن اســت خــرد خريطــه
  )796همان، (

  : گويد مي
تـر ز خانـدان مـن     كه همچو مـن بـه ادب        به گاه هجـو مـرا فحـش گفـتن آيـين نيـست             

  )همان(
  :گويد اي ديگر مي يا در قطعه

ــازي و دري  ــه تـــــ ــوانم بـــــ   يك هجـاي فحـش هرگـز كـس نديـد            در دو ديـــــ
  )همان(

اند و بر اين باورند هجو در  گونه هجو را قدما هجوالاشراف ناميده    هجو خاقاني جز در مواردي نادر متعادل است؛ اين        
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  ).1364:39حلبي، (اصل بايستي چنين باشد 
  ي ادبي حيطه. 2.3

ظـاهراً ايـن امـر ريـشه در سـنت           .  در ديوان او بيـشتر قطعـه و قـصيده اسـت            اشعار هجوي خاقاني   :قالب. 1.2.3
هـا در ايـن    سرايي دارد؛ زيرا كاسب در بررسي اشعار هجوآميز فارسي اين دو قالب را به ترتيب پركاربردترين قالب    هجويه

و مخالفـان خـود   ها گـاه بـه طـور مـستقيم بـه هج ـ         خاقاني در اين قالب   ). 1366:165كاسب،  (عرصه معرفي كرده است     
هايش گاه به  در برخي از سرودهكاربردن نام يا القاب هجوشوندگان بر چنين امري دلالت دارد؛ اما او              پرداخته است كه به   

در مـورد اول دو قطعـه و   . كنـد  دلايلي كه بر ما پوشيده است، رقيبان شعري و حاسدان خود را به طور ضمني هجو مـي     
ي كوتاه در هجو پدرش دارد و مجير بيلقاني را نيز در چند جا هجـو   يك قصيده در هجو رشيدالدين وطواط و يك قطعه        

  :اي با مطلع زير اشاره كرد توان به قطعه ه ميكرده است كه از آن جمل
  

گفتم از صد خر مصري اسـت بـه آن          خواجه بـر اسـتر رومـي خـر مـصري           
  )1375:1236خاقاني، (

خواهي از شاعران اصفهان سروده، به هجو مجير پرداخته است و او را ديـو رجـيم خوانـده      اي نيز كه در پوزش      در قصيده 
  : قصيده چنين استمطلع آن. است

  

ــفاهان  ــواي صـ ــا هـ ــور اســـت يـ   جبهـــت جـــوز اســـت يـــا لقـــاي صـــفاهان؟  نكهـــت حـ
  )414همان، (

  :اي نيز كه در مدح پدرش سروده در مطلع سوم آن چند بيتي در هجو مجيرالدين بيلقاني ذكر كرده است در قصيده
  

ــشان شــ ـ    انــد از ســر كيــنم، چــه بــاك گــر گُرهْــي خــصمش ــت و ايـ ــف آدم اسـ ــاو خلـ   يطان اوكـ
ــان او      جوقي از اين زردگوش، گاه غضب، سرخ چشم ــر طغيـ ــو رهبـ ــاغي و ديـ ــك طـ ــر يـ   هـ

  دزد گهرهــــاي مــــن طبــــع خــــزف ســــان او  ي دام مغـــان خاصـــه، ســـگ دامغـــان، دانـــه   
ــارمغيلان او    !بـست خيـالش كـه هـست همبـر مـن، اي عجــب       ــود خــ ــي شــ ــب كــ ــل رطــ   نخــ

ــر   ــرض، از س ــش در م ــست دل ــل  ه ــام جه ــه ماخول   سرس ــن همـ ــران او  ايـ ــورت بحـ ــت صـ   ياسـ
  )1375: 503 همان،(

هـاي طـولاني برخـي از         گرايد و ديگر اثـري از رديـف         زبان خاقاني در هجويات به سادگي مي      : صور خيال . 2.2.3
تشبيهات، استعارات، كنايات و مجازهاي بديع خاقاني نيز در هجويات او بسيار اندك اسـت و                . خورد  قصايد به چشم نمي   

رسد خشم و رنجش خاقاني مجال چنداني بـراي صـور             به نظر مي  . هاي او قابل مقايسه نيست      گر سروده وجه با دي    به هيچ 
سادگي زبان خاقـاني در  . طلبد كارگيري اين گونه تصاوير دلي آسوده و خاطري آرام مي خيال باقي نگذاشته باشد؛ زيرا به   

  . او نيز دليل ديگري بر اين مدعاست مراثي
  ي معنايي حيطه. 3.3

هدف مـدح كـسب رضـايت ممـدوح اسـت و            . گيرد  ي مقابل مدح قرار مي      جو از نظر هدف غايي آن درست نقطه       ه
اما هدف هجو رنجانيدن طـرف مقابـل        . شوند  گر اين هدف محسوب مي      گزينش الفاظ زيبا و اصطلاحات خوشايند توجيه      

ني منفي و ناخوشايند اسـت كـه تـاثير ايـن            كارگيري واژگان و اصطلاحاتي با بار معا        است؛ بنابراين تلاش هجو كننده به     
دهد كه گاه اين صـفات واقعـي هـستند و گـاه               شاعر صفات و خصايلي به هجوشونده نسبت مي       . رنجش را بيشتر گرداند   

خام قلتبـان، آفريـده از آتـش، همـزاد نمـرود، طبعـي       : برد عبارتند از كار مي صفاتي كه خاقاني براي هجو پدر به   . ادعايي
ي   تيشه، خويي برنده چون منشار، داراي پايي مبتلا به نقرس، اصلع، داراي دمِاغي سبكـسار، چـون ليقـه                  تراشنده چون   

  ]:از شدت پيري[دوات كهنه شده، پوسيده بودن گوشت در تنش 
  

ــيرش    ــران ســ ــاي گــ ــه پــ ــرس گرفتــ   اصــــــلع شــــــده دمِــــــاغ سبكــــــسارش     نقــ
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ــه  ــون ليقـــ ــشته  چـــ ــن گـــ   پوســــــيده گوشــــــت در تــــــن مــــــردارش  ي دوات كهـــ
  )1197، همان(

ي صفات خلَقي و خُلقي منـسوب بـه پـدر             از ميان اين صفات جز خام قلتبان، آفريده از آتش و همزاد نمرود، بقيه             
ظاهراً خاقاني شـاعري او را نكـوهش كـرده و جـولاهگي را بـر آن                 . رسند  اي در هجو او واقعي به نظر مي         خاقاني به گونه  

اما با اين حـال سـخن پـدر را    . ان آمده كه او را به هجو پدر واداشته استبرتري داده است و اين امر چنان بر خاقاني گر       
داند و با توجه به اين امر و نائب خدا دانستن او در روزي خود، هجويه را به دعـا خـتم كـرده                ناشي از خامي گفتار او مي     

  :است
  

ــارش     بـــــا آن كـــــه بهتـــــرين خلـــــف دهـــــرم     ــن عـ ــت مـ ــضل و فطنـ ــد از فـ   آيـ
  تــــا ايــــن ســــخنوري نبــــدي كــــارش  قــــــاني كــــــاي كــــــاش جولهــــــستي خا  

ــت    ــه اسـ ــوخته و پختـ ــه سـ ــه كـ ــن همـ ــا ايـ   جـــــان و دلـــــم ز خـــــامي گفتـــــارش  بـ
ــدارش   او نايـــــــب خداســـــــت، بـــــــه رزق مـــــــن ــات نگهـــــ ــا رب ز نائبـــــ   يـــــ

  )همان(
 امـا رفتـار او بـا وطـواط و     ؛ي زشت ديگري براي او به كار نبرده است ي قلتبان، واژه    خاقاني در اين سروده جز واژه     

  :اي با مطلع ي ديگري است؛ به عنوان مثال در هجو رشيدالدين وطواط در قطعه ر هجوشوندگان به گونهديگ
  

ــك ــا    ! اي بلخي ــهر م ــه ش ــتي ب ــه فرس ــقط چ ــاه افـــزاي عقـــل  ي هـــوس چنـــدين ســـقاطه  س   كـ
  )1238، همان(

اعري و نويـسندگي    او در ايـن سـروده، هنـر ش ـ        . بدون ذكر نام وطواط او را با لقب بلخيك مخاطب قرار داده است            
افـزاي   ي هـوس  شـعرهاي رشـيد را در ايـن سـروده، سـقط، سـقاطه      . وطواط را آماج تير طعن و سرزنش قرار داده است        

ناميـده و خـود   ) در مقابـل گـوگرد سـرخ و مـشك سـياه شـعر خـود       (كاه، گو پيازه، كژنظم، زرنيخ زرد و نيل كبود   عقل
  :متهم به تقليد از خود كرده استرشيدالدين را بدنثر و كژنظم خوانده و او را 

  

ــت    ــد وقـ ــده چنـ ــن ديـ ــائل مـ ــدنثري و رسـ ــدگاه     بـ ــده، چنـ ــن خوانـ ــصايد مـ ــي و قـ   كژنظمـ
  )همان(

  :كند خاقاني تنها به انتساب تقليد به وطواط بسنده نكرده، او را متهم به شعر دزدي نيز مي
  

  هدري بــــدزد، از ايــــن صــــدف آســــمان پنــــا  عقـــدي ببنـــد از ايـــن گهـــر آفتـــاب كـــان     
  )همان(

هـا را در تقـابلي    تـوانيم آن  اگر هجو وطواط را در اين قصيده ي خاقاني از ديدگاه ساختارگرايان بررسي كنيم، مـي           
كوشـد هنـر      خاقاني در اين سروده با انتساب صفات نيكو به خود و سعي در اثبات شاعري خـود مـي                  . زيبا بهتر بسنجيم  

 تفهيم بهتر اين موضوع به روش ساختارگرايان، اين صفات را در تقابل زيـر           براي. شاعري رشيدالدين را به كلي نفي كند      
  :دهيم مورد بررسي قرار مي

  

  شاهد مثال  صفات منتسب به شعر وطواط صفات منتسب به شعرخاقاني
ــست      گو پيازه  خوان مسيح ــسيح ه ــوان م ــو خ ــه چ ــز، ك ــوس مپ ــگ ه  دي

ــازه ــاه  كـــس گـــو پيـ ــه خـــوان شـ ــارد بـ  ي تـــو نيـ
  

 )1375:1238خاقاني، (
 بــــدنثري و رســــائل مــــن ديــــده چنــــد وقــــت  ]بدنثر[رسائل   ]خوب[رسائل 

 كژنظمـــي و قـــصايد مـــن خوانـــده چنـــد گـــاه  كژنظم  ]منظم[قصايد 

ــرد  زرنيخ زرد  گوگرد سرخ ــو را ببـــ ــود تـــ ــل كبـــ ــيخ زرد و نيـــ   زرنـــ
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ــاه  )استعاره از اشعار بد(  )استعاره از اشعار نيكو( ــن آب و جـ ــياه مـ ــشك سـ ــرخ و مـ ــوگرد سـ  گـ

 )همان(  نيل كبود  شك سياهم
ــرز  زرنيخ و نيل  مسيح رنگرز ــت رنگــ ــسيح اســ ــه مــ ــان كــ  آري در آن دكــ

ــشگاه     ]هاي تقلبي رنگ[  ]هاي اصيل رنگ[ ــوان داد پيــــ ــل را نتــــ ــيخ و نيــــ  زرنــــ
  

 )همان(
ــاز  ]الدين رشيد[تو   خاقاني ــو و مجـــ ــع، تـــ ــايق طبـــ ــاني و حقـــ  خاقـــ

 جـــا خـــر و گيـــاهايـــن جـــا مـــسيح و طـــوبي و آن  خر  مسيح

 )همان(  گياه  طوبي
 )همان(  مجاز  حقايع طبع

  :اي با مقطع زير نيز اين تقابل را به كار برده است خاقاني در برخي از ابيات قطعه
  

ــي  ــيدكا ز تهـــ ــساري  رشـــ ــزي و سبكـــ   جـاني   پري بـه پوسـت، همـي دان كـه بـس گـران               مغـــ
  )1375:1258خاقاني، (

  

  شاهد شعري  ط و شعرشصفات مربوط به وطوا  صفات مربوط به خاقاني و شعرش
 هاي تو آن است و سحر من ايـن اسـت            سقاطه  ها سقاطه  ]حلال[سحر 

 مـاني؟  به تو چه مانم؟ ويحك به مـن چـه مـي      
  

 )همان(
 قياس خـويش بـه مـن كـردن احمقـي باشـد ابن اربد حسان
ــروز تــو، نــه حــساني  احمق  عاقل ــه ابــن اربــدي ام  ك

ــن   طعن در سنايي  قبول سنايي ــو طع ــسدليــل حمــق ت ــو در ســنايي ب   ت
ــركرده  ــت س ــي اس ــه احمق ــيطاني ك ــاي ش  ه

  

 )همان(

هـا را در تقابـل بـا خـود         پردازد و آن    اي در مدح پدرش، بدون ذكر نام به هجو مخالفانش مي            در مطلع سوم قصيده   
 در 1).1380:506كـزازي،  (كزازي معتقد است منظور خاقاني از اين ابيات هجو آميز، مجير بيلقـاني اسـت           . دهد  قرار مي 

دهـد؛ بـه    تقابلي كه خاقاني را در اوج و مخالف او را در حضيض قـرار مـي  . خورد اين ابيات نيز چنين تقابلي به چشم مي     
  .سازد بخشد و دشمن او را خوار مي خاقاني عظمت مي

  

  شاهد شعري  مجير و ديگر مخالفان  خاقاني
 اند از سـر كيـنم چـه بـاك؟         گر گُرهُي خصمش    شيطان   خلف آدم

 لــف آدم اســـت و ايــشان شـــيطان او  كــو خ 
  

 )1375:503خاقاني، (
ــان    دزد اشعار (دزد گهرها  ي گهر دارنده ــه دام مغـ ــان، دانـ ــگ دامغـ ــه، سـ  خاصـ

  

ــزف   ي و دارنده) خاقاني  )استعاره از اشعار گران بها( ــع خـ ــن طبـ ــاي مـ ــان او دزد گهرهـ  سـ
 )همان(  سان  طبع خزف  

  مـن اي عجـب     بست خيالش كه هـست همبـر        خار مغيلان  نخل رطب
 نخـــل رطـــب كـــي شـــود خـــار مغـــيلان او

  

 )همان(
  

  تناسب هجو با صفات فرد. 4
تـوان   كاري كه با آن مي   . ها به جاي آن است      ها و جايگزيني ضدارزش     ها و تلاش در سلب آن       هجو، تاختن بر ارزش   
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هـاي اجتمـاعي در       ارزش. ي رنجـش او را فـراهم آورد         شخصيت فرد را در اذهان عمومي جامعه مخدوش كـرد و زمينـه            
ي ديني هرگـاه بخواهنـد كـسي را     هاي مختلف متفاوت است؛ به عنوان مثال در يك جامعه           جوامع مختلف يا حتي دوره    

هـا از فـرد و جـايگزيني     كوشند با سلب ايـن ارزش  ستايند؛ ولي در هجو مي  مدح كنند، او را با صفاتي چون دينداري مي        
هاي شغلي و فردي نيز از اين رهگـذر درخـور اهميتنـد؛ بـه عنـوان       ارزش. ه دهنداو را منفور جلو) ديني بي(ها    ضدارزش

كوشد موفقيت خود را در اين زمينه تثبيت كنـد، در حـالي كـه در                  داند، مي   مثال كسي كه خود را نويسنده يا شاعر مي        
داند از  را به خود منسوب ميها  كوشد صفاتي را كه فرد آن   هجوكننده مي . شود  ها از او سلب مي      ها ارزش   هجو با سلب آن   

او . خاقاني در اين زمينه بـسيار اسـتادانه عمـل كـرده اسـت     . اساس معرفي كند   او سلب كرده، اين صفات را ادعايي و بي        
كارگيري اصطلاحات ديني و استمداد از فرهنگ غنـي اسـلامي، او را بـه             افتد، با به    آنگاه كه با يك مدعي دينداري درمي      

تازد و آنگاه كه حريـف او شـاعري باشـد كـه مـدعي برابـري بـا خاقـاني اسـت، بـا                  و بر او سخت مي     خواند  چالش فرامي 
در . پردازد هاي زباني، اساطيري و شاعري به بركشيدن خود و فروكشيدن او از مقام خود مي             ي توانش   جستن از همه    بهره

  :اي كوتاه با مطلع مورد اول در قصيده
  

ــد كـــه افـــصح   محمـدي اسـت عجـم را كــه مـنفقش لقـب اســت       ب اســـتالعـــر بـــه نـــايبي محمـ
  )1375:786خاقاني، (

  :2دهد كند و صفات زير را به او نسبت مي  فردي را كه با محمد منفق نامي دشمني داشته، هجو مي
  منافق در دين. 1

  

ــافقي ــق    من ــن منف ــدوي اي ــن در، ع ــه دي ــت، ب ــت      س ــغب اس ــر ش ــه پ ــاقش، زمان ــرور نف ــه از ش   ك
  )همان(

  خواره شراب.2
  

ــار آب ــه ك ــد-ب ــوفيان دانن ــظ ص ــن لف ــه اي ــت - ك ــب اس ــشك ل ــرع، خ ــش و از آب ش ــت آب  برف
  )همان(

  آرزومند معاشقه با زيبارويان. 3
  

ــان ــاي بتــــــ ــا و زلفهــــــ   دلش سياه و معلـّق چـو زلـف و چـو غبغـب اسـت                 ز آرزوي غببهــــــ
  )همان(

  كردار اهريمنانه. 4
  

ــر آن   ــرد بـ ــت كـ ــت راسـ ــي، دسـ ــر  ز روي اهرمنـ ــر وكيــل دســت چــپ اســت كــه جب   ئيلش كمت
  )همان(

  ابولهب دانستن او. 5
  

 اسـت»حمالـة الحطـب «به شأنش آمد و جفـتش »لهـــبتبـــت يـــدا ابـــي«حقيقـــت اســـت كـــه
ــست ــام؟:دراز ني ــه ن ــت ب ــد اس ــق محم ــه منف  كـسي كــه خــصم محمــد بــود، نــه بولهــب اســت؟ ن

  )همان(
جـا نـامي از او بـه ميـان      اي كـه در ايـن   تدين بوده و سرايندهنماياند كه محمد منفق مردي م   ي اين موارد مي     همه

خيـزد   خاقاني بدون ذكر نام اين سراينده به دفاع از محمد منفق برمي          . هاي خود هجو كرده است      آيد او را در سروده      نمي
هـا    قرار دادن آنهاي خواص خارج ساخته و با ها را از منزلت سروده     هاي او، آن    ي تصنيف به سروده     و با نسبت دادن واژه    

اش را نيز به صورتي ضمني، فردي عامي معرفي كرده است و در مورد دوم متوجه                  هاي عاميانه، سراينده    در رديف سروده  
هـا را در   شويم كه در هجو وطواط، مجير و شاعران ديگر سعي دارد با سـلب صـفت شـاعري از ايـن سـرايندگان، آن             مي

  .رديف مدعيان شعر و شاعري قرار دهد
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  ريـگي نتيجه. 5
ي نقد اخلاقي به طـور بايـسته بـه آن پرداختـه نـشده                رود و به دليل سيطره      هجو از فروع ادب غنايي به شمار مي       

نتـايج بـه دسـت آمـده نـشان      . هاي سبكي هجويات خاقاني را مورد بررسي قـرار داده اسـت         ي حاضر ويژگي    مقاله. است
. هـاي زشـت و مـستهجن اسـتفاده نكـرده اسـت        بسيار انـدك، از واژه دهد زبان خاقاني عفيف است و جز در مواردي   مي

او در يكـي از  . رود كارگيري كاف تحقير از ديگر ويژگيهاي زباني هجويات او به شمار مي           استفاده از نمادهاي حيواني و به     
بيـشتر  . رده اسـت  قصايد كوتاه خود كه در هجو رشيدالدين وطواط سروده، از نوزده حيوان براي تحقير وي اسـتفاده ك ـ                 

خاقاني در آن قصيده سي و چهار بار از  . شوند  حيواناتي كه او به كار برده در فرهنگ عامه نماد صفات زشت محسوب مي             
ي  ها را همراه اين حيوانات به كار برده تا بدين وسيله جنبه      كاف تحقير استفاده كرده است و خاقاني بسياري از اين كاف          

از نظـر ادبـي   . ود را بيشتر كرده و رجحان اين حيوانات را بر رشيد وطواط به نمايش بگذارد ي خ   تحقيرآميز بودن سروده  
زبان او در هجوياتش همچون مراثـي بـه سـادگي           . باشد  بيشتر هجويات خاقاني به ترتيب در دو قالب قطعه و قصيده مي           

در اين هجويات اثـري     . باشد  يگر اشعار او نمي   هاي ادبي به هيچ وجه قابل مقايسه با د          كارگيري آرايه   گرايد و از نظر به      مي
  .خورد هاي طولاني به چشم نمي از رديف

ي مناسب با شغل و باورهاي مخاطب او، مؤيد ايـن نظـر               كاررفته  هاي به   شناسي استاد بوده، واژه     خاقاني در مخاطب  
 خاقـاني و حريفـان شـعري او در        .هجويات خاقاني از ديدگاه ساختارگرايان در يك تقابل دوگانه قابل بررسي است           . است

ارزش جلوه دادن اشـعار   ها از حريفان و بي او با انتساب صفات نيكو به خود و سلب آن         . گيرند  دو طرف اين تقابل قرار مي     
  پردازد ها مي آنان، به هجو آن

  
  ها يادداشت

ايـن كـار بيـان نكـرده اسـت       داند، امـا هـيچ دليلـي بـراي            اي مي   نيكوبخت اين ابيات را در هجو ابوالعلاء گنجه       . 1
كزازي با ذكر دلايلي ثابت كرده كه منظور خاقاني از ايـن ابيـات مجيرالـدين بيلقـاني اسـت و           ). 1380:293نيكوبخت،  (

انـديش اگـر او را از     آفـرين باريـك     سخن«: گويد  باره مي   ي مصرحه از او دانسته است و در اين          سگ دامغان را نيز استعاره    
ي  سان، مجير را به كنايـه  او بدين.  است از آن است كه دامغان از پايگاههاي اسماعيليان بوده است       مردم دامغان پنداشته  

  ).1380:506كزازي، (» باور شمرده است باخته و بي ايما دين
به نظر مي رسد نظر دكتر كزازي درست باشد؛ زيرا خاقاني در هجو ابوالعلاء گنجه اي بيشتر او را بي دين معرفـي                       

ه دزد اشعار خود و در هيچ يك از هجويات مربوط به ابوالعلاء اين نكته يا حتي متهم شدن ابوالعلاء بـه ادعـاي                    كند ن   مي
ي اسـتادي و شـاگردي ايـشان بـا ابـوالعلاء       خورد و اصولاً به دليل اطلاع همگان از رابطـه    برابري با خاقاني به چشم نمي     

متهم كردن مجير به دزدي اشـعارش شـواهدي بـه چـشم              كه براي در حالي   . توانسته چنين ادعايي را مطرح نمايد       نمي
از طرف ديگر خاقاني در اين سروده خـود را       ). 1375:428خاقاني،  ... (ديو رجيم آن كه بود دزد بيانم        : خورد از جمله    مي

عر نيـز بـا   باشد و شـا  خلف آدم و رقيبان خود را شيطان مي خواند و با توجه به اين كه يكي از صفات شيطان، رجيم مي      
تـر بـه نظـر       اي ديگر او را شيطان رجيم و دزد بيان خود خوانده است، نظـر كـزازي مقبـول                   ي مجير در سروده     قلب واژه 

  :رسد مي
  گــــر دم طغيــــان زد از هجــــاي صــــفاهان،     ديـــــو رجـــــيم آن كـــــه بـــــود دزد بيـــــانم
ــزد ــپيد روي نخيــــ ــت ســــ ــه قيامــــ ــفاهان او بــــ ــاي صـ ــر قفـ ــست بـ ــيه بـ ــه سـ  زان كـ

    )1375:429خاقاني،  ( 
يكـي در   «: نويـسد   بـاره مـي     نيكوبخت به اشتباه تصور كرده خاقاني محمد منفق را هجو كرده است؛ زيرا در اين              . 2

، و به دنبـال آن ابيـاتي از         )1380:291نيكوبخت،  (» ]است[هجو محمد منفق نامي است كه او را به شدت مذمت كرده             
در واقـع   . ات در هجو شاعري است كه محمد منفق را هجو كرده است           آن قصيده را ذكر كرده است، در حالي كه اين ابي          

كردنـد، بـه    خاقاني به دفاع از محمد منفق اين هجويه را سروده است و اگر آقاي نيكوبخت اندكي بـه ابيـات توجـه مـي                    
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 گفتـه  مقايـسه كـرده و  ) ص(ويژه كه خاقاني در بيت دوم، او را بـا حـضرت محمـد          به. شدند  سادگي متوجه اين نكته مي    
شود و اين نهايت اخلاص خاقـاني را نـسبت بـه ايـن شـخص           چنانكه او را محمد عرب بدانم، در اعتقادم خللي وارد نمي          

  :رساند مي
د تـرك آن محمـد عـرب          «: كه  بـــه اعتقـــاد خلـــل درنيايـــد، ار گـــويم اين محمـ

  )1375:786خاقاني، (
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